
 پويان امروز 14 ســال دارد. سالم به دنيا 
آمده اما در اثر تشــنج در بيمارستان به 
اصطــاح بــه cp يــا همان فلــج مغزي 
دچــار شــده اســت. مــادرش مي گويــد 
روزي كه پويان را از بيمارســتان آورديم 
هرگــز فكــر نمي كرديــم چــه بايــي بر 
ســرمان آمده اســت مــن قبــل از پويان 
دو بچــه ديگــرم را بــزرگ كــرده بودم و 
تجربــه ام مي گفت پويان مراحل رشــد 
را طــي نمي كند. اين بــود كه فهميديم 
اسپاســم  شــده.  مغــزي  فلــج  دچــار 
عضات سمت راســت بدن، حركت را 
برايش بســيار دشــوار كرده بــود كم كم 
اختــال بينايي هــم به آن اضافه شــد. 
كاردرماني، جلســات توانبخشي و صبر 
و حوصلــه ياريمــان كــرد تــا پويــان در 
6 ســالگي بتوانــد بــا كمك مــا راه برود. 
پويان كم كم به ســن مدرسه مي رسيد، 
در ايــن هنگام بود كه آموزش و پرورش 
معلــول  كــودكان  مدرســه  اســتثنايي 
جســمي حركتي را بــراي آموزش پيش 
از دبســتان پويان انتخاب كرد جايي كه 
كودكان، همه مشــكل حركتي داشــتند 
و معلم دركي از مشــكل توأمان بينايي 
پويان نداشــت. عــاوه بر ايــن، پويان از 
لحاظ لامسه نيز مشكل داشت اين بود 
كه سال بعد به مدرسه نابينايان رفتيم. 
يــك ســال هــم در آنجــا تــاش كردند 
تــا لامســه پويان تقويت شــود تــا بتواند 
حــروف بريــل را لمــس كند.ســال بعد 
نوبــت آمــوزش كاس اول بود با قانون 
مدرسه پويان سه سال وقت داشت الفبا 
را بياموزد. تاش و باز هم تاش. پويان 
و ســه دانش آمــوز ديگــر در يك كاس 
و  نابينايــي  آنهــا  مي خواندنــد.  درس 
مشكات جسمي ديگر را با هم داشتند. 
هر ســال شاهد بوديم فرصت سه ساله 
يكي از آنها تمام مي شــد و لاجرم ترك 
تحصيل مي كرد. بــراي اينكه پويان نيز 
به اين سرنوشــت دچار نشــود هر كاري 
مي كــردم معلــم مي گفت بايــد خارج 
از وقت مدرســه خصوصي با او كار كنم 
قبــول مي كــردم حتي يــك معلم هم 
در خانــه گرفتــه بــودم و خــودم روش 
آمــوزش به پويــان را به او يــاد دادم. دو 
سال گذشت و معلمش كه تجربه كافي 
در زمينــه كار با اين گونــه دانش آموزان 
را نداشــت، نتوانســت بــه پويــان كمك 
زيادي كند ســال ســوم هم كــه معلم با 
تجربه بود در وســط ســال تحصيلي به 
مرخصي رفت و ديگر معلمي نبود كه 
تنها شــاگرد كاس را نگــه دارد. حضور 
در كاس هــاي ديگر هم بجز خســتگي 
و كافگــي ثمــري نداشــت لاجــرم مــا 
هم سرنوشــت نانوشــته اين كــودكان را 
پذيرفتيم و در خانه نشستيم. مادر آهي 
مي كشد و ادامه مي دهد: آنها مي گفتند 
نيــرو نداريــم، وســيله كمك آموزشــي 
بــراي اين كودكان نداريــم و... همه اين 
حرف هــا از نظر مــن بهانه هايي بود كه 
ســد راه آموزش پســرم شده بود پوياني 
كه بخوبي مي شنيد و هوش و استعداد 
مناسبي داشت. به جرم اينكه با درشت 
نويســي، بيش از دو حرف را نمي ديد و 
قدرت لمس حروف بريل را نداشــت از 

تحصيل باز ماند. 
حالا مــادر پويان، خود بيمار اســت، 
او و اعضــاي ديگــر خانــواده به ســختي 
آمــوزش  و  كاس  دنبــال  مي تواننــد 
پويــان باشــند. مــادر ادامه مي دهــد: از 

كاردرمانــي كــه قبــل از مدرســه بــراي 
پويــان انجــام شــده بــود راضي بــودم. 
پويان از لحاظ حركتي بســيار بهتر شده 
بود و مي توانســت با كمــك راه برود. از 
مدرســه كه دلسرد شديم براي آموزش 
مهارت هــاي خوديــاري، به چنــد مركز 
بهزيســتي ســر زديم و پويان را ثبت نام 
كرديم حالا مي توانست لباس هايش را 
از تن در بياورد و تا حدودي مستقل غذا 
بخورد امــا از توانبخشــي بينايي خبري 
نبــود. دســتم به جايــي نمي رســيد. در 
بهزيستي هم نه مشــاوري، نه آموزش، 
نه اطاع رساني و نه زبان خوشي بود كه 

لااقل دلمان را به آن خوش كنيم. 
پويــان بــا زبــان شــيرينش از مركزي 
كــه بــه آن مــي رود مي گويــد: مــن يك 
دوســت دارم اســمش ســتايش اســت. 
او چشــمهايش خــوب نمي بيند. پويان 
را بــا مــادرش در آكادمي كــودك نابينا 
ديــده بــودم آنجــا كه جلــوي پله هــا، با 
پاهــاي لرزان تــاش مي كرد خــود را به 
كاس برســاند اما گويا آنجا نيز مجالي 
براي آموزش او فراهم نشــده بود. مادر 
مي گويــد مركــز دور بــود و در محــدوده 
طرح. هزينه هر بــار رفتن و آمدن براي 
ما بســيار گــران تمام مي شــد هــر چند 
پويان مي توانست در آنجا موسيقي ياد 

بگيرد. 
پويــان بــه تازگــي دوچرخه ســواري 
را يــاد گرفته، بــا برادرش بــراي تمرين 
فوتبــال مــي رود و دوســت دارد ماننــد 
ديگــر كــودكان، كودكي كند. آشــنايي با 
پويان و مادر خســته اما اميــدوارش، باز 
اين ســؤال را در ذهن ايجــاد مي كند كه 
ايــن همه ســردرگمي چــرا؟ ايــن همه 
بي كســي و تنهايــي چــرا؟ كودكــي كــه 
خوب مي شــنود چــرا نبايد آموزشــهاي 
شــفاهي داشته باشــد، ضعف سيستم 
آموزش استثنايي كجاست؟ جاي خالي 
مشــاوراني دلســوز در بهزيســتي را چــه 

كسي مي تواند پر كند؟ 
ë  نويــد زندگي عادي با توانبخشــي زود

هنگام 
امــا توانبخشــي تا چه حــد در بهبود 
چــون   cp معلــولان  زندگــي  كيفيــت 
پويان مؤثر اســت؟ براي يافتن پاســخ، 
با فــرزاد جعفري كارشــناس كاردرماني 
و كارشــناس ارشد فيزيولوژي ورزش كه 
سالها به كار توانبخشي پويان و بيماران 
صحبــت  بــوده،  مشــغول  او  مشــابه 
مي كنيــم؟ در ابتــدا او از ايــن بيمــاري 
مي گويــد: Cp يــا فلج مغــزي، بيماري 
است كه سيســتم اعصاب مركزي مغز 
را درگيــر مي كنــد. البتــه ايــن بيمــاري 
پيشــرونده نيســت. آســيب مغــزي در 
دوران بــارداري؛ هنگام زايمان يا بعد از 
آن اتفاق مي افتد و بر اساس اينكه كدام 
قســمت مغز و تا چه اندازه درگير شده 
باشــد انواع مختلفي از اختال را ايجاد 
مي كنــد. برخــي تنهــا درگيــري حركتي 
دارند و از نظر بينايي و شنوايي مشكلي 
ندارنــد ولــي برخــي چنــد معلوليتــي 
هستند و مشكل بينايي، شنوايي و حتي 

ذهني هم پيدا مي كنند. 
ë  نتيجــه كاردرمانــي بــراي ايــن افــراد

چگونه است؟
پيش آگهي درمان بر اســاس شدت 
بيماري متفاوت اســت. در بيماراني كه 
يــك طرف انــدام درگير مي شــود پيش 
آگهــي خوب اســت زيــرا طرف آســيب 

ديده مي تواند بهبود يابد و مانند طرف 
ديگر بــدن كار كند. پويــان »دي پلژي« 
اســت يعنــي دو طــرف بدنــش درگيــر 
است. او هم درگيري دست دارد و هم پا 
ولي شدت درگيري در دو طرف بدنش 
بــا هــم متفــاوت اســت. دي پلــژي هم 
پيش آگهي خوبي دارد. در فلج مغزي 
توان عضاني بالا مي رود و به اصطاح 

گرفتگــي عضانــي پيــدا مي شــود كــه 
هرچــه بيشــتر باشــد اختــال حركتــي 
بيشــتر و استقال فرد كمتر خواهد شد. 
برخي نيــز »ديس تونيك« هســتند كه 
بر اســاس شــدت گرفتگي عضاني گاه 
ويلچر ســوار مي شــوند. اين افراد هرگز 
زندگــي مســتقلي را تجربــه نخواهنــد 
كرد. شايد بسياري از معلولان cp كاماً 
بهبــود نيابنــد ولي اگــر توانبخشــي زود 
هنگام برايشان انجام شود مي توانند به 

زندگي عادي برگردند. 
ë زودهنگام يعني از چه وقتي؟

قابــل  تولــد  بــدو  از  مغــزي  فلــج 
تشــخيص اســت. بچــه اي كــه بــا وزن 
خيلي كم بــه دنيا مي آيد نارس اســت 
و مدتــي را در nicu مي گذراند، ريســك 
خطــر بالايــي دارد و بايــد از زمــان تولد 
تحت توانبخشــي و از جمله كاردرماني 
قــرار گيرد. شــايد در مراحــل اوليه تنها 
قرار گرفتن كودك در وضعيتي مناسب 
ضــروري باشــد تــا گرفتگــي عضانــي 
بيشــتر نشود و اندام تغيير شكل ندهد. 
بتدريج رفلكس هــا افزايش مي يابند و 
رفلكس هــاي غير قرينــه در بدن باعث 
اختال حركتي و گاه تغيير شــكل اندام 
مي شــوند.از بــدو تولــد مي توانيــم بــه 
خانــواده آموزش بدهيم كه با ماســاژ و 
قــرار دادن نوزاد در وضعيت مناســب، 
بــه نوزاد كمــك كنند تا حداقل آســيب 
حركتــي را ببينــد و عملكــرد انــدام بالا 
بــرود. فــرد cp مراحــل رشــد حركتي را 
بخوبــي طــي نمي كند ما توانبخشــي را 
بر اســاس عملكردهايي كه كودك بايد 
در ســنين مختلف داشــته باشــد انجام 
مي دهيــم مثاً از ســه ماهگي تا شــش 
ماهگي بايد كنترل سر كامل شود. پس 
در اين كودكان تمرينات كنترل سر بايد 
در ايــن زمــان انجــام شــود. در مراحــل 
ديگر رشــد، مانند غلتيدن، ســينه خيز 
رفتن، ايســتادن و راه رفتن كه تا دوازده 
ماهگــي تكميــل مي شــوند. تكنيكهاي 

مختلفي براي درمان اين بچه ها وجود 
دارد كــه همه به رشــد حركتي او كمك 
مي كند. اگــر برنامه توانبخشــي بموقع 
انجام شــود و كودك بموقع ارجاع داده 
شــود مشــكات خيلي بهتر و ســريعتر 

رفع مي شوند. 
ë حتي مشكلات ذهني؟

حتي مشــكات ذهني. اين كودكان 
بر اســاس اينكــه درگيري ذهنــي تا چه 
حد باشد تقسيم بندي مي شوند برخي 
آمــوزش پذيرند، برخي تربيــت پذير و 
برخــي ديگر مــرزي. برخــي هم هوش 
طبيعــي دارنــد. از يك ســالگي، گرفتن 
وسايل با دســت و مهارتهاي اينچنيني 
آغــاز مي شــود و كــودك cp بايــد ايــن 
مهارتها را در سيســتم آموزشي خاصي 
فــرا بگيــرد تــا مراحــل آمــوزش ذهني 

همزمان با كودكان ديگر انجام شود. 
ë  وضعيت توانبخشي در ايران چگونه

است؟ 
متخصصــان  آشــنايي  روزهــا  ايــن 
مغــز و اعصــاب و اطفال بــا درمانهاي 
توانبخشــي، از جمله كاردرماني بيشتر 
شــده اســت و ثابت شــده كه اگر در كنار 
درمــان كــودك، مراحــل توانبخشــي او 
نيــز انجــام شــود نتيجــه بهتــري گرفته 
مي شــود. از ايــن رو شــاهديم كــه ســن 
ارجــاع پاييــن آمــده اســت. وضــع در 
برخي از بيمارستانهاي آموزشي دولتي 
بهتر اســت ولي كار توانبخشــي بايد در 
همــه مراكز درماني جدي گرفته شــود. 
كــه در چنــد  امــروز بچه هايــي داريــم 
روزگــي بــه كاردرمان مراجعــه كرده اند 
و بچه هايــي كه تا دو ســالگي هم ارجاع 
اغلــب  كاردرمانهــا در  داده نشــده اند. 
بيمارستانها حضور دارند ولي مهم اين 
است كه بيمار بموقع توسط متخصص 

به آنها ارجاع داده شود. 
ë  مفقــوده حلقــه  بيمه هــا  حمايــت 

درمانهاي توانبخشي
امــروزه  دنيــا  نقــاط  از  بســياري  در 
بيمه ها بــراي كاهش بــار مالي درماني 
كه بر خانواده يــا بخش دولتي تحميل 
مي شود، قسمتهاي گوناگون توانبخشي 
را مــورد توجه ويــژه قرار داده انــد اما در 

كشور ما...
ë  متنــوع تخصص هــاي  وجــود  بــا 

توانبخشــي، چرا كار درمان اين كودكان 
به سختي پيش مي رود؟

توانبخشــي  بخــش  در  مــا  مشــكل 
و از جملــه كاردرمانــي، نبــود حمايــت 
بيمــه اي ســازمانهاي بيمــه گــر اســت. 
انجمــن كاردرمانــي ايــران بــراي اينكه 
پوشــش  تحــت  كاردرمانــي  خدمــات 
بيمه قرار گيرد، درخواست خود را ارائه 
داده اســت اما چون فراينــد كاردرماني 
طولاني مدت و هزينه بر اســت بيمه ها 

اين درخواست را قبول نمي كنند.
ë  با بالا رفتن تعرفه هاي كاردرماني بايد

وضعيت والدين بدتر هم شده باشد
بله وزارت بهداشت با تعرفه گذاري 
خدمات پزشــكي،مي خواهد گروههاي 

شــده  اعــام  حــد  از  بيشــتر  پزشــكي 
وجهــي دريافــت نكننــد امــا در حــال 
حاضر كاردرمانهــا حتي كمتر از تعرفه 
مصوب، وجه دريافت مي كنند يا مجبور 
مي شــوند تعــداد جلســات كاردرماني 
را كاهــش دهنــد زيرا مي خواهند فشــار 
اقتصادي را بر خانواده بيمار كمتر كنند.

از آن گذشته بهزيستي هم هزينه درمان 
تعداد كمي از بيمــاران را مي پذيرد. به 
ايــن ترتيــب در مراكز و بيمارســتانهاي 
خصوصي كــه گاه امكانــات خوبي هم 
دارند فشار اقتصادي بر بيمار و درمانگر 

وارد مي شود. 
ë  مادر پويان مي گويد؛ او از نظر حركتي

خيلــي بهتر شــده اما مشــكل امــروز او 
لامسه ضعيفش است؟ 

درك حســي پويــان ضعيف اســت 
در بچه هايــي كــه مشــكل ذهنــي دارند 
ادراك بينايــي، شــنوايي و ذهنــي دچار 
آنهــا  مغــز  يعنــي  مي شــود  مشــكل 
قــادر به تشــخيص نيســت. بــا تكنيك 
يكپارچگــي حســي حــواس پنجگانه را 
با حــس عمقــي تقويت مي كنيــم. گاه 
IQ ايــن بچه هــا مــرزي بيــن بچه هــاي 
نرمال و غير نرمال اســت و مشكل آنها 
در مهارتهــاي جزئي ديده مي شــود هر 
چند ممكن اســت ارتباطات اجتماعي 
و كامــي نســبتاً خوبــي داشــته باشــند. 
پويان چون مشــكل بينايي دارد مجبور 
اســت از لامسه اش بيشــتر استفاده كند 
و بــا كاهــش درك حســي مشــكل او دو 
چندان مي شــود. زيرا افراد نابينا لامسه 

را جايگزين حس بينايي مي كنند.
ë  مراكــز نبــود  در  بيمــاران  ســرگرداني 

جامع 
هــر چنــد فراينــد توانبخشــي پويان 
تقريبــاً پايــان يافتــه اما مشــكل اصلي 
كودكانــي مثل او در ايران اين اســت كه 
وقتــي به ســن مدرســه مي رســند چون 
آمــوزش ويژه اي در مدرســه نمي بينند 
فرايند توانبخشــي آنها كامل نمي شود. 
يعني سيســتم آمــوزش و پــرورش نيز 

براي اين بچه ها برنامه اي ندارد. 
ë  بــه نظــر مي رســد ايــن كــودكان بايد

به عنوان نمونه هاي مجزا ديده شــوند و 
برنامه آموزشي جداگانه اي داشته باشند 
و حتي افرادي براي آموزش آنها تربيت 

شود. 
همين طــور اســت. خيلــي از بچه ها 
مشــكل حركتي دارند و بــا واكر و ويلچر 
حركت مي كنند ولي از نظر ذهني هيچ 
مشكلي ندارند اينها بايد در سن مدرسه 

در سيستم آموزشي ديده شوند. 
ë وضع حرفه آموزي چطور است؟

مراكــزي در بهزيســتي بــراي حرفــه 
آمــوزي وجود دارد كه البته از نظر كيفي 
و كمــي كافــي نيســتند. اين افــراد براي 
دســت يافتن به يكســري از مهارتها به 
آموزشــهايي خاص نياز دارند تا بتوانند 
وارد حرفــه اي خــاص شــوند. در ايــران 
وضعيت توانبخشي حرفه اي نيز مانند 

آموزش مطلوب نيست. 
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ماه مبارك رمضان هر شــب در برنامه ماه عســل قصه آدم ها مرور مي شــود 
قصه هايــي كه قرار اســت تلنگري باشــند براي من و شــماي بيننــده تا اندكي 
احســاس مان را در دنياي بي احســاس امروز قلقلك دهد. در هشتمين شب 
اجراي برنامه ماه عســل كه سه شــنبه 25 خرداد از شــبكه سراســري 3 پخش 
شــد دو ميهمان دعوت شــده بودند كه يكي چند بار به خواســتگاري رفته بود 
و جــواب رد شــنيده بود و ديگري جوان نابيناي خــرم آبادي كه خواهان دختر 
بينايي بود ولي خانواده دختر حتي اجازه خواســتگاري رسمي هم به او نداده 

بودند. 
جدا از تركيب انتخاب ميهمان ها كه به نظر مي توانســت با ســليقه تر باشــد تا 
فرهنگ سازي بهتري صورت گيرد )مثاً جوان بينايي كه جواب رد شنيده و فرد 
نابينايي كه جواب مثبت دريافت داشــته( از آنجا كه يكي از ميهمانان فردي 
داراي معلوليت اســت ذكر چند نكته خالي از لطف نيســت اول اينكه بدانيم 
افراد داراي معلوليت همانند همه افراد داراي شرايط روحي و رواني يكساني 
هســتند يعني همانقدر كه اين احتمال وجود دارد جواني عشق را تجربه كند 
همين قدر احتمال وجود دارد كه يك جوان نابينا يا معلول نيز عشق را تجربه 
كند و به همان نســبت كه جواني ناكامي در عشق را تجربه مي كند يك جوان 
نابينا نيز مي تواند ناكامي را تجربه كند و فرد معلول تافته جدا بافته نيست هر 
چند اين ناكامي ممكن است براي جوانان داراي معلوليت بارها و بارها پيش 
بيايــد چرا كه عده كثيري از جوانان داراي معلوليت عمدتاً درگير رابطه هايي 
مي شــوند كه پايان خوشــي ندارد. در بررســي علل اين موضوع نيز بخشي به 
خــود فرد معلــول و نوع انتخاب هايش برمي گردد و بخشــي به نگاه جامعه، 
نگاه »كبوتر با كبوتر باز با باز« و برداشت غلطي كه از آن در ميان افراد جامعه 
وجود دارد متأســفانه در نگاه عموم برداشــت از اين جمله اين اســت كه فرد 
معلول بايد لزوماً با فردي داراي معلوليت ازدواج كند در حالي كه نمونه هاي 
متعــدد ازدواج موفق افراد داراي معلوليت با افراد ســالم نشــان مي دهد كه 

بايد تغييري اساسي در اين نگاه عمومي ايجاد كرد. 
امــا در خصــوص نكته دوم هر چند بحث در خصــوص ازدواج آن هم ازدواج 
يك فرد داراي معلوليت با يك فرد سالم نياز به كار كارشناسي و بررسي هاي 
بيشــتري داشــته و نبايــد در قالب يك شــوي تلويزيوني يك ســاعته گنجانده 
مي شــد اما به نظر مي رســد مجــري برنامه مي توانســت بهتر بــه گفت و گو با 
مرتضي بپردازد، مي توانست از او در مورد كارش بپرسد و ميهمان بايد بهتر و 
بيشتر به توانمندي هاي خود اشاره مي كرد اينكه من همه جا به تنهايي رفت 
و آمــد مي كنــم هر چند نشــانه اي از توانايي اســت اما ماكي بــراي توانايي در 
تشكيل زندگي نيست، چون بحث ازدواج بود مرتضي بايد شفاف مي گفت كه 
كارش چيست و درآمدش چه قدر است و آيا توانايي هاي اوليه تشكيل زندگي 
را دارد؟ بيننده با ديدن مرتضي نه تنها حق را به او نمي داد بلكه غيرمستقيم 
جانــب پــدر دختر را مي گرفت كه »حق داشــته براي چي بايــد دخترش را به 
يــك جــوان نابينا بدهــد!« و ايــن از نقطــه ضعف نحــوه ديالــوگ ميهمان و 
مجري ناشــي مي شــد مجري بايد از مرتضي همانند يك جوان عادي ســؤال 
مي كــرد؛ ســؤال هايي كه امروز از هــر جواني كه قصد ازدواج دارد مي پرســند و 
اگــر احياناً جوان در پاســخگويي به هر كدام از اين مــوارد ناكام بماند طبعاً در 
خواســتگاري ناكام خواهد ماند. به نظر مي رسد هر چند بايد نگاه عمومي در 
خصــوص ازدواج افراد داراي معلوليت تغيير كند اما  اي كاش برنامه ســازان 
تلويزيوني خيلي محتاط تر و با نگاهي كارشناســي و دقيق به سراغ سوژه هاي 
داراي معلوليــت برونــد و بــر اين رســالت آگاه باشــند كه يكــي از كاركردهاي 
تأثيرگذار تلويزيون فرهنگ ســازي و آموزش است نه درگير كردن مخاطب با 
يك ماجراي احساسي چرا كه خانواده دختر ممكن است هزاران دليل موجه 
داشــته باشــند به هر حال تهيه كنندگان چنين برنامه هايي بهتر است هر فرد 
معلولي را صرفاً براي پر كردن آنتن و بدون كار دقيق كارشناســي ســوژه خود 
نســازند هر چند اين نياز اساســي نيز وجود داردكه افراد داراي معلوليت خود 
نيــز بايــد به دنبال ايجاد رابطه هايــي منطقي بوده و شــرايط ازدواج با افراد را 

همانند ديگر افراد جامعه لحاظ كنند. 

در نخســتين نشســت دبيــران منطقــه اي مناطــق 
22گانــه در ســال 95 و بــا حضــور دبيــران منطقه اي 
كانــون معلولان مناطــق 22 گانه شــهرداري تهران، 
مديران ارشــد اداره ســامت، آقاي مهندس افشين 
پرفكــر مقــدم با اكثريت آرا به ســمت دبيــر كل كانون معلولان شــهر تهران 
انتخاب شــد. در اين نشست از خدمات، تاش وپيگيري خانم ترانه ميادي 

دبير كل سابق كانون معلولان قدرداني شد. 

 در بطري هاي بازيافتي منطقه 6 
براي معلولان ويلچر مي  شود

بــه گــزارش روابــط عمومي شــهرداري منطقه 6 افشــين خدامــي معاون 
خدمات شهري و محيط زيست شهرداري منطقه 6 با اشاره به اينكه اداره 
مديريت پســماند منطقه در راستاي آموزش و اطاع رساني طرح تفكيك 
از مبدأ پســماند خشــك، اقدام به جمع آوري در بطري جهت امور خيريه 
و عام المنفعه كرد، گفت: طرح اوليه از ســال گذشته به صورت پايلوت در 
ناحيــه 3 آغــاز و قريب بــه 360 هزار در بطري جمع آوري و تبديل به ســه 
ويلچر شــد. در دوره دوم نيز با مشــاركت فعالان عرصه مديريت پسماند 
تعــداد 500 هــزار در بطــري بالغ بــر 900 كيلوگرم جمــع آوري و تبديل به 

چهار ويلچر شد.
وي در ادامــه اضافــه كــرد: طي مراســمي در ماه مبارك رمضان روز يكشــنبه 
ســي ام خرداد ماه در مسجد جمكران ويلچرهاي تهيه شده از جمع آوري در 

بطري هاي بازيافتي به تحويل گيرندگان اهدا  شد.

 سميه عباسپور در رقابت هاي كامپوند 
به نشان طلا دست يافت

در آخرين روز از رقابت هاي تورنمنت انتخابي تير و كمان پارالمپيك، بانوي 
كماندار تيم ملي به نشان طاي رقابت هاي انفرادي كامپوند دست يافت.

سميه عباسپور در رقابت نهايي كامپوند انفرادي بانوان براي تصاحب نشان 
طا به مصاف حريفي از اوكراين رفت و توانست با اقتدار به عنوان قهرماني 

و نشان طا دست يابد.
وي پيش از اين موفق شده بود با كسب نشان برنز از رقابت هاي بخش كسب 
ســهميه، مجوز حضــور در بازي هاي پارالمپيــك ريو را نيز تصاحــب كند و با 

نشان طاي بخش جهاني به كار خود در اين مسابقات پايان داد.
اين مســابقات با حضور 253 ورزشكار از 48 كشــور جهان از 25 تا 30 خرداد 

ماه به ميزباني جمهوري چك برگزار شد.

دوست داشتن حق ما هم هست

 دبير كل جديد كانون معلولان 
شهر تهران انتخاب شد اخبار ویژه

تلنگر

سميه افشين فر
آيا تحصيل حق من نيست؟ 

كودكانی كه از تحصيل بازمانده اند

هر چند فرايند 
توانبخشي پويان 

تقريباً پايان يافته اما 
مشكل اصلي كودكاني 

مثل او در ايران اين 
است كه وقتي به 

سن مدرسه مي رسند 
چون آموزش ويژه اي 
در مدرسه نمي بينند 

فرايند توانبخشي آنها 
كامل نمي شود. يعني 

سيستم آموزش و 
پرورش نيز براي اين 

بچه ها برنامه اي ندارد

نی
رقا

ص
ه م
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راضيه كباري

پويان كودكي ايراني اســت اما متفاوت. پويان به درس و مدرسه علاقه 
دارد اما از رفتن به مدرســه منع شــده اســت. علت اين امر اما شــرايط 

ناخواسته جسمي اوست.
-  خاله مي خواهي كمكم كني برم مدرسه. 

اگه بتونم. 
مدرسه را دوست داري؟ 

-  بله آنجا مي تونم بازي كنم 
پس درس چي؟ 

-  خوب سعي مي كنم آن را هم ياد بگيرم 
از وقتــي كه خود را شــناخته با معلوليت دســت و پنجه نــرم مي كرده 
شــايد خود او هــم متوجه تفاوتــش با بچه هاي ديگر نباشــد. بــا مادري 
خســته كه امروز از پس ســالياني پــر درد هنوز بــه دنبال راهي اســت تا 

كودكش را به گم شده اش؛ »آموزش« برساند. 
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رئيس بيمارستان خيريه  رحيميان خبر 
داد: مراجعــان داراي معلوليــت از 30 
تا۷۵ درصد تخفيف بهره مند مي شوند.

رئيس بيمارستان خيريه  رحيميان شهر 
الونــد در گفت وگــو با پيك توانــا از انعقاد 
تفاهمنامــه همكاري بــا كانون معلولين 

شــعبه شــهر الونــد خبــر داد و گفــت: بر 
اســاس ايــن تفاهمنامــه اعضــاي داراي 
معلوليت كه معرفي نامه كانون توانا را به 
همراه داشته باشــند از 30تا۷۵ تخفيف 

خدمات درماني بهره مند مي شوند.
ابوالفضــل محمــدزاده اظهــار داشــت: 

دريافــت  در  معلوليــت  داراي  افــراد 
خدمات سرپايي، ويزيت و معاينه از ۷۵ 
درصــد و در خدمات مربوط به بســتري 
از 30 تــا ۴0درصــد تخفيــف برخــوردار 
در  مــا  اينكــه  بيــان  بــا  وي  مي شــوند. 
پذيرش بيمــاران داراي معلوليت هيچ 

محدوديتــي نداريم تصريح كرد: تا آنجا 
كه امكانات بيمارستان اجازه بدهد افراد 
داراي معلوليــت را پذيــرش مي كنيم و 
اين گونــه نيســت كه بــراي پذيــرش اين 
عزيــزان ســقف خاصــي قائــل باشــيم. 
رحيميــان  خيريــه  بيمارســتان  رئيــس 

همچنين با بيان اينكه معلوليت ناتواني 
نيســت افــزود: معلــولان نيازمند ترحم 
نيســتند بلكه نياز به كمك و توجه دارند 
تا بتوانند استعدادهاي خود را به مرحله 
ظهــور برســانند. وي در توضيــح علــت 
انعقــاد ايــن تفاهمنامــه ابــراز داشــت: 

همه انسان ها موظف هستند به يكديگر 
خدمت برسانند و ما نيز احساس كرديم 
در بخش سامت افراد داراي معلوليت 
مي توانيم ياري رسان اين گروه از جامعه 
ســامت  بازيابــي  جهــت  در  و  بــوده 

معلولان قدمي برداريم.

تخفيف به مراجعان داراي معلوليت از ۳۰ تا۷۵ درصد


